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درس هایی که از لیله المبیت می توان گرفت
به مناسبت یکم ربیع الاول، می خواهیم به ماجرای «لیله المبیت»
اشاره کنیم که در شمار فضایلی است که درباره حضرت علی(ع)

ذکر شده است. ماجرا از این قرار بوده است: هنگامى که عده ای 

از قریش هم داستان شدند برای کشتن پیغمبر(ص) و پیامبر خدا 

مأمور شدند از مکه به مدینه هجرت کنند، چون نمی  توانستند 

در برابر آن ها آشکارا از مکه بیرون بروند، تصمیم گرفتند پنهانى 

و در بی خبرى آنان خارج شوند تا از ناحیه آنان، آسیبی به آن 

حضرت نرسد. در این هنگام حضرت به تنها کسانی که اطمینان 

داشتند تا ایشان را از کار خود باخبر کنند، دو نفر بودند؛ یکی 

ابوطالب، پدر حضرت علی(ع)، و دیگری خود حضرت امیر(ع).

اینکه به ابوطالب(ع) این واقعه را بیان کردند، شاید بدان سبب 
بود که از او مشورت و اجازه بگیرند برای اینکه حضرت علی(ع)

در جایگاه و بستر ایشان قرار بگیرند تا آنان متوجه غیبت رسول خدا(ص) نشوند و اما 

اینکه به علی(ع) گزارش کار خود را دادند، شاید بدان سبب بود که نظر آن حضرت را 

برای جایگزین شدنشان در بستر خواب خودشان، جویا شوند که هر دو نفر، یعنی 

هم ابوطالب و هم حضرت مولا علی(ع)، با تمام وجودشان و بدون لحظه ای درنگ،

خطر در بستر خوابیدن را پذیرفتند.

پس از این واقعه و ناکام ماندن توطئه به قتل رساندن رسول خدا(ص)، خدای تعالی 

«وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یشرَْی نفَْسَهُ ابتْغِاءَ  در آیه۲۰۷ سوره بقره این گونه بیان فرمود:

مَرضْاتِ ا... وَ ا... رؤَفٌُ باِلعِْباد؛ و از مردم کسى است که می فروشد جان خود را درپى 

خشنودى خدا و خداست مهربان بر بندگان». نزول این آیه شریفه، دلیل بر فضیلت 

کار و جان فشانی حضرت امیرالمؤمنین(ع) است و همچنین نشان می دهد که پیشنهاد 

رسول خدا به علی(ع) برای در بستر قرار گرفتن و نیز قبول کردن آن حضرت، به تمامی 

بدون فرمان الهی بوده است؛ زیرا اگر به فرمان الهی این عمل انجام می گرفت، نزول 

آیه شریفه در شأن و فضیلت آن حضرت، شاید وجهه زیبایی نمی داشت.
ازسوی دیگر آنچه فعل حضرت علی(ع) و واقعه خوابیدن ایشان در بستر رسول خدا(ص)

را شاخص قرار می دهد، آن است که در آغازین روزهای بعثت پیامبر خدا و نزول جناب 

جبرئیل(ع) به ایشان و بشارت دادن پیامبری آن حضرت را و اینکه علی(ع) در میان 

مردان اولین شخصی بود که ایمان به پیامبری آن حضرت آورد، درحالی که دشمنان 

این مسئله را اشاعه می دادند که علی در آن زمان کودکی بیش نبوده و از درک و 

معرفت کافی بی بهره بوده است و محمد(ص) از احساسات یک کودک بهره برده است 

تا ایمان به پیامبری اش آورد، این واقعه خط بطلان بر آن اندیشه باطل کشید؛ زیرا 

در این زمان، حضرت امیرالمؤمنین(ع) به کمال عقل و معرفت رسیده بودند و با عقل 

کامل و معرفت تام، بدون هیچ دغدغه ای، آن پیشنهاد را پذیرفتند، به طوری که حتی 

از پدرشان ابوطالب خداحافظی می کنند و به پدر می گویند ممکن است از این واقعه،

جان سالم به در نبرم و ابوطالب اشعاری را قرائت می کند که سرآغاز آن چنین است:

 مصیره لشعوبٍ
ٍّ
کلُّ حى  فالصّبرُ احَجَى   

َّ
 اصِطبرِ یا بنُى

یعنى اى پسر من! در این بلا صبر کن. به درستى که صبر کردن، عاقلى است و هر 

زنده، آخر راهش به موت است.

لفِِداءِ النَّجِیبِ وَ ابنِ النَّجِیبِ  قد بذََلناَکَ وَ البلاءُ شدیدٌ  

تو را در بلاى شدید بذل کردیم از براى فدای کسى که نجیب و پسر نجیب است.

(یعنى رسول خدا(ص)). بدین سبب علی(ع) در زمان حیات پیامبر خدا(ص)، از آن حضرت 

و شریعت آن پیامبر خدا با تمام وجودشان دفاع کردند و نیز در زمان مماتشان، باید 

حافظ شریعت آن حضرت می بودند و خداوند ایشان را وصی و ولی و خلیفه و امام 

بلافصل رسول خدا فرمان داد.

واقعه لیله المبیت را خود حضرت امیر(ع) در نامه ۹ نهج البلاغه که به معاویه نوشتند،

«خویشاوندان ما از قریش می  خواستند پیامبرمان(ص) را  گوشزد کردند و فرمودند:

بکشند و ریشه ما را درآورند و در این راه، اندیشه  ها از سرگذراندند و هرچه خواستند،

درباره ما انجام دادند و زندگى خوش را از ما سلب کردند و با ترس و وحشت به هم 

آمیختند و ما را به پیمودن کوه  هاى صعب العبور مجبور کردند و براى ما آتش جنگ 

افروختند، اما خدا خواست که ما پاسدار دین او باشیم و شر آنان را از حریم دین 

بازداریم. مؤمن ما در این راه خواستار پاداش بود و کافر ما از خویشاوندان خود،

دفاع کرد. دیگر افراد قریش که ایمان می آوردند و از تبار ما نبودند، هرگاه آتش 

جنگ زبانه می  کشید و دشمنان هجوم می آوردند یا به وسیله هم پیمان هایشان 

یا با نیروى قوم و قبیله  شان حمایت می شدند، در امان بودند. پیامبر(ص) اهل بیت 

خود را پیش می  فرستاد تا به وسیله آن ها، اصحابش را از سوزش شمشیرها و نیزه  ها 

حفظ فرماید، چنان که عبیده بن حارث در جنگ بدر و حمزه در احد و جعفر در موته،

شهید شدند. کسانى هم بودند که اگر می خواستم، نامشان را می آوردم. آنان دوست 

داشتند چون شهیدان اسلام، شهید شوند، اما مقدر چنین بود که زنده بمانند و 

مرگشان به تأخیر افتاد. شگفتا از روزگار که مرا هم سنگ کسى قرار داده است که 

چون من پیش قدم نبوده و مانند من سابقه در اسلام و هجرت نداشته است. کسى 

را سراغ ندارم چنین ادعایى کند، مگر ادعاکننده  اى که نه من او را می شناسم و نه 

فکر می  کنم خدا، او را بشناسد! درهرحال خدا را سپاسگزارم».

برادران قریب
شاید زیاد دیده ایم که دشمن چطور نقاط اختلاف را بزرگ می کند، آن قدر که نقاط 

مشترک بی شمار به چشممان نیاید.

«به یکی از مساجد اهل سنت مشهد رفته بودیم. با امام جماعت آنجا هم سخن شدیم.

آدم اهل دل و نورانی و معتدلی بود. سخن به صدیقه طاهره(س) رسید. گفت: خدا می داند 

که ما بیشتر از شما فاطمه داریم. من خودم الحمدالله دو فاطمه در خانه دارم».

کتاب «برادران قریب» از ارتباط نزدیک شیعه و اهل سنت می گوید.

«می گفت: من هر سال چهاربار به زیارت امام رضا(ع) می روم. وقتی خردسال بودم،

به بیماری لاعلاجی مبتلا شدم. پدرم نذر کرد و من را به زیارت امام رضا(ع) برد تااینکه 

شفا پیدا کردم. من زندگی خودم را مدیون کرامت امام رضا می دانم. برای مدتی کاملا 

گیج بودم که چطور یک اهل سنت تا این اندازه به امام رضا(ع) ارادت دارد و از ایشان 

برای بیماری اش شفا گرفته است، درحالی که اصلا فکر نمی کردم امام رضا(ع) بیماران 

اهل سنت را هم شفا بدهد. اینجا بود که فهمیدم نه تنها ذهنیت من نسبت به اهل 

سنت، بلکه نسبت به امام رضا(ع) اشتباه بوده است».

«برادران قریب» را حامد رضایی نوشته و نشر آرما منتشر کرده است.

او سعی کرده است ما را از پیش قضاوت هایی که درمورد اهل سنت داریم، دور کند 

و به شباهت های فرهنگی و اعتقادی دو مذهب، درقالب خاطره اشاره کند.

«این قدر با برادران اهل سنت چفت شده بودیم که دیگر چیزی به اسم گروه اهل سنت 

یا شیعه، معنی نداشت. کنار هم می نشستیم و کنار هم کار می کردیم، فارغ از اینکه 

چه کسی شیعه است و چه کسی سنی است».

یک    «چطور با خوانیم: در کتاب می 

شیعه  سنت هم به  ر، نگاه اهل  رفــتــا

کند؛ اینکه چطور می شود  تغییر می 

انسان هایی در یک کشور یا گاها در یک 

شهر زندگی کنند ولی در عین نزدیکی 

بدن ها، تصویری غیرواقعی از یکدیگر 

داشته باشند، خودش مسئله ای مهم 

و در جای خود قابل تأمل است اما آنچه 

توانسته تصویر واقعی تری از هموطنان 

د کند  یجا یگر ا یکد   با ن  یا همشهر   و

بیشتر    ها را همدلی    ها و صمیمیت  و 

کند، ارتباط بدون پیش فرض و صادقانه 

بوده است و بس. کتاب مذکور خاطراتی 

است از کسانی که بدون ذهنیت خاصی،

با برادران اهل سنت تعامل داشته اند 

که می تواند تصویر ذهنی و دور از واقع 

شما را نسبت به آنان عوض کند».

یک    چطور با

شیعه  سنت هم به   نگاه اهل 

 اینکه چطور می شود 

انسان هایی در یک کشور یا گاها در یک 

شهر زندگی کنند ولی در عین نزدیکی 

 تصویری غیرواقعی از یکدیگر 

 خودش مسئله ای مهم 

و در جای خود قابل تأمل است اما آنچه 

توانسته تصویر واقعی تری از هموطنان 

د کند  یجا یگر ا یکد   با ن  یا همشهر   و

بیشتر    ها را همدلی    ها و صمیمیت  و 

 ارتباط بدون پیش فرض و صادقانه 

 کتاب مذکور خاطراتی 

با برادران اهل سنت تعامل داشته اند 

که می تواند تصویر ذهنی و دور از واقع 

دم
مق

ار 
تگ

س
ی ر

اد
 ه

تر
دک

س
در

 م
 و

گر
ش

ه
ژو

پ

جشن و شادی 
کردن صدقه دادن

دو رکعت نماز هنگام بالا آمدن آفتاب.
در هر رکعت پس از حمد، ده بار سوره 
قدر و ده بار سوره توحید خوانده شود.

روزه  داری؛ طبق روایت،
روزه  داری در این روز برابر با روزه 

یک سال است

زیارت پیامبر(ص)
و امیرمؤمنان(ع) از دور 

یا نزدیک
غسل کردن

اعمال مستحبی در میلاد رسول خدا(ص) و امام صادق(ع) چنین است

ربیع الاول، بهار ایام است
آشنایی با اعمال و فضیلت های سومین ماه قمری

ماه رحمت الهی

روز شکرگزاری و زیارت

یک هفته شادمانی

یادگار فداکاری علی(ع)

روز تهنیت و اعمال پسندیده

روزی که بسیار مبارک است

ربیع در لغت به معنی بهار است و در زبان عرب به معنی فصل 

«ربیع  بهار. در فرهنگ لغت، درباره معنی این ماه چنین آمده است:

از ماده «ربع» [است] و معنای اصلی این ماده به عدد چهار بازمی گردد 

و عرب به فصل بهار که یک چهارم سال است، ربیع گفته است». ازآنجاکه ماه های 

ربیع الاول و ربیع الاخر در آغاز این فصل جای گرفته اند، به نام این فصل موسوم 

شده اند. در تاریخ نگار مسعودی آمده است: سالی که این نام گذاری انجام شده، مقارن 

با فصل بهار بوده است. فصل بهار، فصل شادی برای آغاز سال نو و جشن طبیعت است و ماه 

ربیع نیز این گونه است. ماه بهار سرشار از معنویت و شادی دربین شیعیان است. میرزاجوادآقا 

«این ماه همان گونه که از اسم آن پیداست، بهار  ملکی تبریزی در کتاب «المراقبات» می نویسد:

ماه هاست؛ به جهت اینکه آثار رحمت خداوند در آن هویداست. در این ماه، ذخایر برکات 

خداوند و نورهای زیبایی او بر زمین فرود آمده است؛ زیرا میلاد رسول خدا(ص) در این 

ماه است و می توان ادعا کرد از اول آفرینش زمین، رحمتی مانند آن بر زمین 

فرود نیامده است؛ زیرا برتری این رحمت بر سایر رحمت های الهی، مانند 

برتری رسول خدا بر سایر مخلوقات است».

سـیدبن طاووس در کتـاب «الاقبـال» دربـاره فضیلـت ایـن مـاه 

نوشته است و از اتفاقات مبارک آن همچون هجرت پیامبر(ص) از مکه 

به مدینـه و سـلامت ایشـان از نیرنـگ دشـمنان بـرای قتلشـان در شـب 

لیله المبیت، سـخن گفته اسـت و به جا آوردن نماز شـکر را به نشـانه شکرگزاری 

از خـدا در روز اول ربیـع الاول، توصیـه کـرده و از قـول شـیخ مفید نقـل کـرده اسـت 

که روزه این روز به دلیل موفقیت پیامبر(ص) و نجات ایشـان از دسـت دشـمنان، مسـتحب 

اسـت و درنهایـت دعایـی بـرای ایـن روز نقـل کـرده اسـت. شـیخ عباس قمی نیـز در مفاتیـح،

«روز اول، علـما گفته  انـد مسـتحب اسـت که بـراى  دربـاره اعـمال مـاه ربیـع الاول آورده اسـت:

تشـکر نعمـت سـلامتى رسـول خـدا(ص) و امیرالمؤمنیـن(ع) روزه بدارنـد و زیـارت آن دو بزرگـوار 

در این روز مناسـب اسـت».  از اعمال توصیه شـده برای این روز، می توان به غسـل کردن 

و پوشـیدن لبـاس نـو نیـز اشـاره کرد.

روزه به نیت شـکرگزاری، از اعمال مشـترک روز دهم و دوازدهم 

ربیع الاول است. روز دهم این ماه، مصادف با سالروز ازدواج حضرت 

محمد(ص) و حضرت خدیجه(س) است و روز دوازدهم، پیامبر پس از دوازده 

روز به مدینه وارد شـدند. همچنین سـقوط حکومت آل مروان در این روز بوده 

اسـت. بـرای ایـن روز، نمـازی نیـز سـفارش شـده کـه شرح آن در مفاتیح الجنـان 

آمـده اسـت. روز چهاردهـم ربیـع الاول، مصـادف با سـالروز مـرگ یزیدبن معاویـه اسـت.

همان طـور که می دانیـد، روز دوازدهـم ایـن مـاه مطابـق نظر مرحوم شـیخ کلینی و مسـعودی 

و همچنیـن دیـدگاه مشـهور میـان اهل سـنت،
روز ولادت باسـعادت نبـی مکـرم اسـلام(ص)

اسـت(زادالمعاد، ص۴۱۲). از ایـن 

روز، هفتـه وحـدت آغاز می شـود 

و مسلمانان، شروع به برگزاری 

شـادی بـرای    جشـن و
( ص ) مـبر پیا ت  د لا و

می کنند.

لیَلهَ المَبیـت، شـبی اسـت که امام علـی(ع) بـرای حفـظ جـان 

پیامبر(ص) در بسـتر ایشـان خوابیدند. مشرکان قصد داشـتند در این 

شـب، دسـته جمعی به خانـه پیامـبر(ص) حملـه کننـد و ایشـان را به قتـل 

برسـانند. به امـر الهـی و به درخواسـت پیامـبر(ص)، امام علی(ع) در بسـتر ایشـان 

خوابیدند و درنتیجه مشرکان متوجه نبود پیامبر نشـدند و رسـول خدا(ص) توانسـتند 

در آن شـب به سـمت یـثرب، هجـرت کننـد. بسـیاری از مفـسران، شـأن نـزول آیـه شراء 

یا اشـتراء(لیله المبیت) در سـوره بقره را این فداکاری امام علی(ع) در لیله المبیت دانسـته اند.

«و ازمیـان مـردم، کسـی اسـت که جان خود را برای طلب خشـنودی  در ایـن آیـه چنیـن آمـده اسـت:

خـدا می فروشـد و خـدا نسـبت به [این] بنـدگان مهربـان اسـت». تاریـخ ایـن واقعـه، شـب اول 

ربیـع الاول سـال سـیزدهم یا چهاردهـم بعثـت، بیان شـده اسـت.

طبق روایتی در روز هشتم ربیع الاول، سال۲۰۶، شهادت امام 

حسن عسکری(ع)، واقع شده است و از همان روز، امامت حضرت 

صاحب الزمان، حجت بن الحسن -عجل ا...تعالی فرجه الشریف- آغاز شده 

است. عموم شیعیان در روزهای آغازین این ماه به احترام شهادت امام حسن 

عسکری(ع) از برگزاری مجالس شادی اجتناب می کنند و با گذشت ایام سوگواری 

ایشان، به جشن امامت امام زمان(عج) اهتمام می ورزند که توصیه شده است این مناسبت 
را عید بدانیم و به آن توجه کنیم. در این روز، خواندن زیارت امام حسن عسکری(ع) و امام زمان(عج)

مستحب است. این روز، روز عید و جشن و شادی بزرگ برای مؤمنان به مناسبت به امامت و به خلافت 

رسیدن صاحب الزمان(عج) است. در مفاتیح الجنان آمده است هرکه در این روز چیزی انفاق 

گفته  کند، گناهانش آمرزیده می شود و 

شده است در این روز می توان به شکرانه،

انجام اعمالی را که در اعیاد پسندیده 

است، مدنظر قرار داد؛ مانند اطعام 

و ولیمه دادن، پوشیدن لباس نو،

فراوانی برای  گشاده دستی و 

همچنین، شکر  نــواده و  خــا

و عبادت خداوند متعال.

، شـب  ت مشـهور شـیعه یـا طبـق روا

هفدهـم ربیـع الاول، شـب ولادت 

حـضرت خاتم الانبیـا، رسـول معظـم 

اسـلام(ص) اسـت و شـب بسـیار مبارکی 

و   ۷۹۱ المتهجد، صفحـه اسـت(مصباح 

یـک  همچنیـن   . (۶۰۳ ص  ، ل قبـا ا

(ص)، هجـرت رسـول خـدا سـال قبـل از 

در چنیـن شـبی، ایشـان به معـراج رفتنـد.

(اقبال، ص۶۰۱). علاوه بر این در روز هفدهم 

، قمری   هجری  ۸ ۳ ل لاول سـا ا   بیـع ر

قـع  (ع) وا صـادق مام  ولادت باسـعادت ا

شـده اسـت که اهمیـت ایـن روز را بیشـتر 

می کند(بحارالانـوار، جلـد۴۷، ص یـک،

حدیـث۲). خـوب اسـت بدانید که بر 

تکریـم، تعظیـم و بزرگداشـت ایـن 

روز بسـیار تأکیـد شـده اسـت.

ربیـع الاول سـال سـیزدهم یا چهاردهـم بعثـت بیان شـده اسـت

و پوشـیدن لبـاس نـو نیـز اشـاره کرد.

حـضرت خاتم الانبیـا

اسـلام

المتهجد اسـت(مصباح 

ص  ، ل قبـا ا

هجـرت رسـول خـدا سـال قبـل از 

در چنیـن شـبی

(اقبال

ل لاول سـا ا   بیـع ر

صـادق مام  ولادت باسـعادت ا

شـده اسـت که اهمیـت ایـن روز را بیشـتر 

می کند(بحارالانـوار

و همچنیـن دیـدگاه مشـهور میـان اهل سـنت،
روز ولادت باسـعادت نبـی مکـرم اسـلام(ص)

 از ایـن 

 هفتـه وحـدت آغاز می شـود 

 شروع به برگزاری 

شـادی بـرای    جشـن و
( ص )

 زیرا برتری این رحمت بر سایر رحمت های الهی

برتری رسول خدا بر سایر مخلوقات است».

حمیده ذاکری| ماه محرم و صفر را پشت سر گذاشتیم و به امید قبولی عزاداری هایمان در محضر حق، در روزهای نخستین ماه ربیع الاول قرار داریم. این ماه آمیخته با خاطره غم انگیزی چون 

شهادت امام حسن عسکری(ع) و مطابق روایت معروف، ماه میلاد مبارک پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام صادق(ع)، هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه و همچنین آغاز امامت پربرکت حضرت 

بقیه ا...(عج) است. ربیع الاول به عنوان سومین ماه از سال قمری، دارای اعمال و آدابی است که در ادامه با هم مرور می کنیم.

۱۴

۱شنبه
۱۴۰۲ ۲۶شــهریور
۱۴۴۵ ربیــعالاول ۱
شـــــماره ۴۰۳۶


